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Abstract 
In this article, which is a descriptive – analytical research, and the first 

research done about Nænæji dialect, the use of kinship terms and terms of 

address in this dialect is studied. This dialect is spoken in village of Nænæj, 

in Malayer County, Iran. Nænæji can be considered as a variety of Persian 

being influenced by Lori, Laki, and Kurdish languages. 

In “introduction”, some basic points about the research and its goals are 

presented; then the village of Nænæj is briefly introduced; and finally the 

main questions of the research are presented as: 

1.Concerning age degree of the informants, what kinds of changes can be 

seen in use of kinship terms and terms of address in Nænæji dialect, in recent 

decades? 

2. What are the causes of change in kinship terms and terms of address of 

Nænæji dialect? 

The data, gathered in a field work and through network participation in 

the language community, are analyzed in four separate categories: kinship 

terms coming from consanguinity, kinship terms coming from affinity, 

kinship terms coming from RAḌᾹ and brotherhood formula (based on 

Islamic jurisprudence or Fiqh), and address terms for nonrelatives. Data 

have been analyzed through using concepts and terms of George Peter 

Murdock and Lewis Henry Morgan. In other words, partly, this research is 

based on what Murdock and Morgan have said about kinship terms in 

different languages of the worlds. 

In “review of the literature”, a number of researches done about the use 

of kinship terms in different Iranian languages, namely Persian, Kurdish and 

Gilaki, are reviewed, to show that the present research can complete the 
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researches done in this field.  

This research reveals, among the rest, that Nænæji has a rich array of 

kinship terms and terms of address. Also, analysis of Nænæji kinship terms 

coming from consanguinity, Nænæji kinship terms coming from affinity, 

Nænæji kinship terms coming from RAḌᾹ, and Nænæji address terms for 

nonrelatives, shows that in using all of them we see deep changes in recent 

decades; in a way that decrease in variety of kinship terms and address terms 

of the dialect is something clear. In fact, in recent decades, Nænæji kinship 

terms have moved towards missing distinctions based on age, disappearance 

of derivative and descriptive terms, and accepting standard Persian’s norms 

and terms.  

The research also reveals that today in Nænæji, the use of some of the 

kinship terms and terms of address is restricted to middle and old age 

groups.  It also indicates that change in community relationships and family 

structure, migration and urbanization are the causes of Nænæji kinship terms 

and terms of address become obsolete and even extinct; and the standard 

Persian equivalent substitute them. This is a clear example of dialect 

levelling in Iran.  

 

Keywords: Nænæji dialect, kinship terms, terms of address, terms of 

reference, gender, migration. 
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1هايِ گويش نَنَّجيواژهاصطلاحات خويشاوندي و خطاب
 

  
  *رضا اميني

  
  تهران، ايران. ،پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري شناسي همگاني،گروه زباناستاديار 

  
  13/04/98پذيرش:                                                 15/12/97دريافت: 

  

  چكيده
ها در گويش نَنَّجي بررسي و تحليل شده واژهلاحات خويشاوندي و خطابدر اين مقاله، كاربرد اصط

هاي پژوهش كه به روش ميداني است. اين گويش، زبان مردم روستاي نَنَّجِ شهرستان ملاير است. داده
اند: اند، در چهار بخش تحليل شدهگويِ مشاركتي با گويشورانِ نَنَّجي گردآوري شدهوو در گفت

بوط به خويشاوندان نسبي، اصطلاحات مربوط به خويشاوندان سببي،  اصطلاحات اصطلاحات مر
هاي مربوط به واژه، خطاب»عقد اُخوت«خويشاوندي رضاعي و خويشاوندي ناشي از 

هاي گويش ننجي واژهدهد كه اصطلاحات خويشاوندي و خطابغيرخويشاوندان. اين پژوهش نشان مي
دگرگونيِ مناسبات و پيوندهاي خانوادگي و اجتماعي، مهاجرت و متنوع و غني هستند. در عين حال 

كاربرد يا مهجور و منسوخ شدن شمار زيادي از اصطلاحات خويشاوندي و شهرنشيني موجب كم
ها با اصطلاحات رايج در فارسي معيار شده است. اين هاي اين گويش و جايگزين شدن آنواژهخطاب

  ساني.هاي ايران در مسير همها و زبانشامر نمونة روشني است از حركت گوي
  

  واژه، جنسيت، مهاجرت. واژه، ارجاع: گويش ننََّجي، خويشاوندي، خطابي كليديهاواژه
 

  مقدمه .1
است. » اصطلاحات خويشاوندي«شناسي زبان، مطالعة هاي بررسي جامعهيكي از حوزه

هايي همچون جنسيت، سن و هلفؤها، اهميت مشمار اين اصطلاحات، چگونگي به كارگيري آن
هاي زباني ها و ساده يا تركيبي بودنشان اطلاعات خوبي دربارة جامعهگيري آننسل در شكل

 
1

 Kinshi p Terms and Terms of Addre ss o f Nanaji Dialect  

 پژوهشي - دوماهنامة علمي

  667- 639، صص1399)، مهر و آبان 58(پياپي  4، ش11د
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

4.
19

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
21

 ]
 

                             3 / 29

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.4.19.4
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-31076-en.html


  ...اصطلاحات خويشاوندي و                                                                                              رضا اميني  

 

642  

هاي زباني دهد و ما را به پيشينة جامعة زباني، پيوندها و برخوردهاي آن با جامعهبه ما مي
  كند. زباني جاري آن آگاه مي ـديگر و روند تحولات اجتماعي 

روابط نسبي و سببي خانوادة  نظاممند اصطلاحات خويشاوندي، با كتاب ة نظاممطالع
آغاز شد. در بخش پاية نظري پژوهش، اين اثر را معرفي  3لوييس هنري مورگان 2انسان

هاي ها و گويشهايي دربارة اصطلاحات خويشاوندي زبانخواهيم كرد. در ايران نيز بررسي
  پردازيم. ها ميبه برخي از آن تحقيقش پيشينة كشور انجام شده است كه در بخ

كنيم كه در روستاي در اين پژوهش، اصطلاحات خويشاوندي گويش ننََّجي را بررسي مي
شود. ننََّج در بخش جوكار شهرستان ملاير، در همسايگي روستاهاي گو ميوبدِان گفت ننََّج

آقاج (در پهن و بشِسفيد، چشمهآباد و قوزان (در خاور)، سنگكسب (در باختر)، شرَيف
)، 458 /5 :1331( فرهنگ جغرافيايي ايرانشمال) و گلوشجرد (در جنوب) واقع شده است. در 

نفر سكنه و  1455با  است عنوان دهي از دهستان آورزمان شهرستان ملاير آمدهبه» ننج«
نفر  669اي ننج آمارهاي جديد، جمعيت روست ةزبان. بر پايمذهب و فارسيمردماني شيعه

 4تر از نصف، كاهش يافته است.سال، جمعيت اين روستا به كم 70تر از است، يعني در كم
ميان يا مركز » («ميانِ آوادي«مختصات جغرافياييِ مركز اين روستا كه در گويش ننََّجي بدان 

. خاوري ″08.3′45˚48شمالي و  ″10.5′25˚34شود، عبارت است از گفته مي») آبادي/ ده
هايِ است. قاليِ ننََّج نيز، در طرحداري شغل غالب مردم ننج، كشاورزي، باغداري و دام

، آوازة جهاني دارد. »بلاغيخانموسي«و » ماهيسي«، »ريزهماهي«، »چارماهي«، »چارچنِگ«
» ممداواد«، »)باقرآباد» («باقرآواد«هايِ منبع اصليِ تأمين آب كشاورزي ننََّج قنات

است. متأسفانه در دو سه دهة گذشته، » آواديميانِ«يا » كرَيزهَ«و » قرييه«، »)دآبادمحمو(«
حامام «، »)مسجد پايين» («مسجد دامان«بخش عمدة بناها و معماري تاريخي ننََّج، از جمله 

و چند برج كاملاً سالمِ چندصدساله تخريب ») حمام بالا» («حامامِ بالا«، »)حمام پايين» («دامان
  شده است.

گوي مشاركتي با گويشوران وهاي اين پژوهش به روش ميداني و در تعامل و گفتداده
اند. سال، و نيز تكيه بر شَمِ زباني نگارنده، گردآوري شده 80تا  9هاي سنيِ ننجي، در رده

هدف اصلي پژوهش، تحليل اصطلاحات خويشاوندي گويش موردنظر و نشان دادن اثر 
 اتغيير ساختار خانواده و مهاجرت بر كاربرد اصطلاحات خويشاوندي، ب تحولات اجتماعي،

 
2

 Systems o f Co nsang uinity and Affinity of the Human Family  3
 Lewis Henry M organ  

4
 https ://www.am ar.org.ir/84-1395 
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) با توجه به ردة سني گويشوران پژوهش، چه تحولاتي 1درنظر داشتن اين دو پرسش است: 
 هاي گويش ننَّجي از چند دهة پيش تاكنونواژهدر كاربرد اصطلاحات خويشاوندي و خطاب

هاي اين گويش چه چيزهايي واژهشاوندي و خطاب) عوامل تحول نظام خوي2شود؛ ديده مي
  هستند؟ 

  

  پاية نظري پژوهش .2
برگزيدن اين  دليلانجام گرفته است.  5هاي مورگان و مورداكپژوهش كنوني، بر پاية ديدگاه

شان ها و اثبات كارآمديبندي دقيق اصطلاحات خويشاوندي در آندو ديدگاه، تعريف و دسته
بوده  ــ هاي ايراني ازجمله زبان ــهاي جهان ت در بسياري از زباندر مطالعة اين اصطلاحا

  است. 
  گويد:در نظام خويشاوندي، مي» خون«و » خانواده«، »ازدواج«مورگان با اشاره به اهميت 

  در اطراف هر كسي حلقه يا گروهي از خويشان قرار دارند كه او در مركزشان قرار 
گوييم كه خويشاوندي و درجة خويشاوندي با مي 6نخويشتگيرد. به اين فرد مركزي مي

  ها قرار شود. در بالاي اين فرد، پدر و مادر او و گذشتگان آنتوجه به او تعريف مي
ها. در اطراف او نيز برادران و خواهرانش و گيرند و در پايين او فرزندانش و آيندگان آنمي

گيرند، و همچنين ها قرار مياو و آيندگانِ آن ها و برادران و خواهرانِ پدر و مادرآيندگانِ آن
خويشاوندان ديگري كه شمارشان بسيار بيشتر است و داراي نياكان دورتر مشتركي با او 

  .(10 :1871) هستند
به  8ايرا در برابر طبقه 7مورگان در بررسي اصطلاحات خويشاوندي، اصطلاح توصيفي

بطة خويشاوندي مشخصي اشاره دارد، اما گويد اصطلاح توصيفي به راو مي بردميكار 
. مورگان در بررسي نظام (ibid: vi) اي به چند رابطة خويشاوندياصطلاح طبقه

و  9»خالو«و » عمه«و » عمو«او  .هاي آريان، به فارسي نيز پرداخته استخويشاوندي زبان
 (ibid: 44-47)داندعربي مي» خالت«و » خال«و » عمت«و » عم«فارسي را برگرفته از » خاله«

 .  
  طور معمول، هر انسانِ گويد كه در جامعة انساني، بهمي (14-13 :1949)مورداك 

اي كه در آن زاده شده (پدر، اي تعلق دارد: خانوادهكم دو خانوادة هستهسال به دستبزرگ

 
5

 George Peter Mur do ck 6
 Ego  7
 descri ptive 8
 classifi catory 

9
تيچ   K)كوس ostić, 1997: 1 شة (4 ري ة » دايي«،  ژ ر وا ي«را د اي » دا به معن در«فارسي نو  لمي» ما هم با فع ن  ه آ دي  dhayati داند ك ريان كُهن  –زبان هن Old In)آ do-Aryan)  ن«به معناي يد ر معناي » مكَ ه د ن واژ ت. همي ط اس تب درمر ه ما ژ نهيا وا ر هاي ديگري كه به گو ناي به ماد ز زبا ديگر ا ي  ر سيا ر ب تند، د وط هس ر ميمرب به كا لُري نيز  كرُدي و  سي،  هندي، ارمني، روسي، آ مله  ز ج اروپايي و ايراني ا هندو زيادي هاي  ي«رود. منابع  ه» داي ژ ات اي تركي ميرا وا اصطلاح رسي  ان فا زب ه وقتي  ش مطرح است ك رس ي اين پ اي برخي حت مو«دانند؛ و بر مه«، »ع ه«و » ع رم  را» خال چها شاوندي  طة خوي راب اي  ه بر ه است ك رفته، چه باعث شد قرض گ ز عربي  ر  –ا رِ ماد ر برد –يعني براد را به كا لاحي تركي  Sp)اصط ooner, 1966 مان (52 : ته ه لب ي. ا م (يعني گونه كه م ر چها اصطلاح  لو«دانيم اين  ر ب») خا رسي معيا ر فا كنون د ما ا ، ا ست فته ا رض گر ز عربي ق سي ا ر يرا نيز فا م فته ن ر گر   شود.ه كا
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است اي كه از رهگذر ازدواج، خود تأسيس كرده مادر، برادران و خواهران فرد) و خانواده
كند: (شوهر يا زن فرد، پسران و دختران او). اين امر سه دسته خويشاوند براي فرد ايجاد مي

خويشاوندان درجة يك (پدر و مادر و برادران و خواهران فرد، و همسر و فرزندان او)، 
شوند (براي خويشاوندان درجة دو كه شامل بستگان درجة يك خويشاوندان درجة يك او مي

پدر فرد، خواهر مادر او، پسر برادر و شوهر دختر او)؛ خويشاوندان درجة سه كه  نمونه، پدرِ
شوند (براي نمونه، پدر شوهر خواهر شامل بستگان درجة يك خويشاوندان درجة دو فرد مي

  فرد و دختر خواهر همسر او). 
  مورداك اصطلاحات خويشاوندي را از نظر شيوة كاربرد، ساختار زباني و دامنة 

ارگيري به سه دسته تقسيم كرده است. از نظر شيوة كاربرد، اصطلاحات خويشاوندي كبه
ها به كار روند. توانند براي خطاب قرار دادن مستقيم افراد يا ارجاع غيرمستقيم به آنمي
گو با يك خويشاوند [براي خطاب قرار دادن او] به وواژه اصطلاحي است كه در گفتخطاب«

- واژه اصطلاحي است كه براي اشاره به يك خويشاوند، به هنگام گفتاعرود؛ ... ارجكار مي

به لحاظ ساختار زباني مورداك، ». شودكار برده ميگو با شخصي ثالث دربارة او بهو
  تقسيم كرده است:  12و توصيفي 11، اشتقاقي10اصطلاحات خويشاوندي را به سه دستة ساده

ديگري فروكاست ... كه  ةتوان آن را به واژياي است كه نماصطلاح خويشاوندي ساده، واژه
معنايي در نظام خويشاوندي ... زبان داشته باشند. اصطلاح خويشاوندي اشتقاقي، اصطلاحي 

انگليسي كه متشكل از يك اصطلاح خويشاوندي ساده و عنصر  stepson...  همچوناست 
در  farbrorت همانند واژگاني ديگر است ... . اصطلاح خويشاوندي توصيفي، اصطلاحي اس

كند تا به زبان سوئدي (برادرِ پدر) كه دو يا چند اصطلاح خويشاوندي ساده را تركيب مي

  .(ibid: 92-94)رابطة خويشاوندي خاصي اشاره كند 
 14ايو طبقه 13كارگيري، مورداك اصطلاحات خويشاوندي را به تفكيكيبه لحاظ دامنة به

ي تفكيكي اصطلاحي است كه فقط دربارة اصطلاح خويشاوند«تقسيم كرده است: 
... . از سوي ديگر، اصطلاح  شودكار گرفته ميخويشاوندان يك مقولة خويشاوندي خاص به

اي، اصطلاحي است كه دربارة افراد دو يا چند مقولة خويشاوندي مختلف خويشاوندي طبقه
هاي خويشاوندي و نظامالگوهاي «نيز  (1970). مورداك (ibid: 97-99)» شودكار برده ميبه

  را بررسي كرده است. » هاچگونگي توزيع آن
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  تحقيقپيشينة  .3
اصطلاحات خويشاوندي زبان فارسي را به ساده و اشتقاقي و عام و خاص  (1973)باطني 

ها را با اصطلاحات خويشاوندي زبان انگليسي مقايسه كرده است. رضايتي تقسيم كرده و آن
هاي اجتماعي واژگان خويشاوندي و جنسيتي را در ) جنبه96 :1387كيشه خاله و چراغي (

ها، اين يكي از نتايج پژوهش آن . اندگويش گيلكي رشت و نواحي اطراف آن بررسي كرده
ها و گستردگي روابط و تعاملات اجتماعي، به توليد و كاربرد گستردة واژه«است كه 

  ). 110:همان» (ده استاصطلاحات تركيبيِ گيلكي در حوزة خويشاوندي انجامي
را در خانوادة » مادرزن و مادرشوهر«و » پدرزن و پدرشوهر«هاي شريفي  ريشة واژه

ها هاي هندواروپايي بررسي كرده و ازجمله به اين نتيجه دست يافته است كه اين واژهزبان
در زبان هندواروپايي   -sweќurū´s* و swéќuros* - هاي فرضي همگي از صورت«... 
  ).142: 1386» (آينددست ميهزين بآغا

) نگاهي تطبيقي به كاربرد واژگان خويشاوندي فارسي و انگليسي 1388زاهدي و شمس (
ها اين است كه در كاربرد واژگان خويشاوندي بين اين دو اند. ازجمله نتايج پژوهش آنداشته

طالعة ساختاري م«هاي مختلفي وجود دارد. منصوري و رحماتي  نيز به قرينگيزبان بي
). از نتايج 158: 1394اند (پرداخته» هاي ايرانيها و زباناصطلاحات خويشاوندي در گويش

شده توسط مورگان جامعيت ندارد و الگوهاي ارائه«ها، يكي اين است كه پژوهش آن
  ). 173: همان...» (گنجد ها در آن نميها و گويشاصطلاحات خويشاوندي تمام زبان

) واژگان خويشاوندي زبان هورامي (گونة شهر پاوه) را بررسي 1392زازي (عباسي و ك
ها به چهار دستة واژگان خويشاوندي نسبي يا خوني، واژگان اند. در اين پژوهش، دادهكرده

تقسيم و تحليل » خويشاوندي سببي، واژگان خويشاوندي ناتني و واژگان خويشاوندي جمعي
نيز نظام خويشاوندي كرُدي مياني (سوراني) را بررسي و  )1397اند. احمدي و زاهدي (شده

  اند.با فارسي و انگليسي مقايسه كرده
شناختي به اصطلاحات خويشاوندي زبان فارسي دارد. يكي استاجي نگاهي تاريخي و رده

اصطلاحات خويشاوندي مربوط به «از نتايج پژوهش استاجي اين است كه در زبان فارسي 
اي شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، دختر، پسر، زن و شوهر از دوره يك خانواده هسته

اند. اما اصطلاحات مربوط به عمه، عمو، خاله، دايي ... از عربي و باستان به امروز رسيده
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  ). 18: 1394» (اندتركي وامگيري شده
 15نربه موضوع دارند. براي نمونه، اسپو هاي اين حوزه نيز نگاهي كليبرخي از پژوهش

خويشاوندي را در پيوند با الگوهاي ازدواج در ايران بررسي كرده؛ و كوشك جلالي   (1966)
: 1376درپي نشان دادن وجود ابهام در اصطلاحات خويشاوندي زبان فارسي برآمده است (

هاي لوي ) نيز در بخشي از پژوهش خود، بر پاية ديدگاه1395). جواري و رضائي (114
ها را ها و رفتارهاي ناشي از كاربرد آني خويشاوندي، كاركردهاي آناستراوس، ساختارها

، و با توجه به پدرتبار يا مادرتبار بودن نظام خانوادگي، هاي انساني بررسي كردهدر جامعه
  اند.به روابط افراد نظر كرده

با توجه به مرور پيشينة پژوهش، و نيز اين واقعيت كه تاكنون هيچ پژوهشي دربارة 
هاي مربوط به توان گفت پژوهش كنوني در تكميل پژوهشيش ننجي انجام نشده، ميگو

هاي تطبيقي و هاي ايراني و فراهم كردنِ زمينة انجام پژوهشاصطلاحات خويشاونديِ زبان
  ها، از ارزشي ذاتي برخوردار است. شناختي دربارة آنرده

  

  هاي گويش ننََّجيواژهاصطلاحات خويشاوندي و خطاب .4
  اصطلاحات مربوط به خويشاوندان نسبي .1 ـ 4

را نقطة » خويشتن«در بررسي اصطلاحات مربوط به خويشاوندان نسبي در گويش ننَّجي، 
گيريم و نخست به سطوح صعودي محور عمودي (پدر، مادر، پدربزرگ، محوري درنظر مي

ر، پسر، نوه، نتيجه كنيم و سپس به سطوح نزولي آن (دختمادربزرگ و بالاتر از آن) نظر مي
  پردازيم.ها به روابط خويشاوندي در خط اطراف ميتر از آن). پس از آنو پايين

 ’nænæ‘و  ’bevæ‘ در ننجي، براي ارجاع به پدر و مادر، به ترتيب از اصطلاحات 
خطاب  ’dædæ‘و  ’bāvā’ ،‘āʃi‘شود. در گذشته پدر با اصطلاحاتي همچون تفاده مياس
هاي ديگر پركاربردتر بوده است. اين سه اصطلاح واژهاز خطاب ’bāvā‘ا شده است، اممي

  از بقيه بيشتر است: ’bāvā‘كاربرد ارجاعي نيز دارند. در اينجا نيز كاربرد 
bāvā koʤāni pæ? واژه) (خطاب» ؟يي توپس كجا باوا،«  
bāvāmæ oni ke oruz bāʃom bi. واژه)(ارجاع »ام بودكه آن روز باه كسي باوامه«     
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-داده ’āqā‘رفته جاي خود را به اصطلاح سال پيش، اين اصطلاحات رفته پنجاهاز حدود 

داده است. دربارة » بابا«رفته كم شده و جاي خود را به واژة اند كه كاربرد آن نيز رفته
شود. در گذشته، مادر با اصطلاحاتي اصطلاحات مربوط به مادر نيز همين دگرگوني ديده مي

از بقيه  ’āʤi‘شده است. اصطلاح خطاب مي ʃāāʤi’16‘و ’āʤi’ ، ‘nænæ‘ همچون
  پركاربردتر بوده كه هم كاربرد خطابي داشته است، هم كاربرد ارجاعي:

āʤi dāri ʃi mokoni?  »واژه)(خطاب» كني؟داري چكار مي آجي   
be āʤi nevi me inʤā bidom? واژه)(ارجاع »نگويي من اينجا بودم آجيبه «   

و جاي  رفته مهجور شدهسال پيش رفته پنجاهصطلاحات مربوط به مادر نيز از حدود ا
اند. دربارة اصطلاحات گويش ننجي براي پدر و مادر، دو نكته درخور داده» مامان«خود را به 
  گفتن است:

ها و پس از آنكه كاربرد اين اصطلاحات دربارة پدر و مادر كم شد، دربارة پدربزرگ )1
ها ادامه يافت. بنابراين، فرد ممكن كار گرفته شدند، يا كاربردشان دربارة آنها بهمادربزرگ

خطاب كند، اما پدربزرگ و » مامان«و » آقا«است پدر و مادر خود را با اصطلاحات 
  يا حتي اصطلاحات  ’āʤi‘و  ’bāvā‘مادربزرگ خود را همچنان با اصطلاحات قديمي 

 .ʃāāʤi’17‘و  ’āʃi‘تري همچون كاربردتر و قديمكم

كارگيري اصطلاحات خويشاوندي را حتي در ميان اثر تفاوت سني و نسلي در به )2
هاي بزرگ خانواده ممكن است پدر و توان ديد. براي نمونه، بچهاعضاي يك خانواده نيز مي

تر سنهاي كَمخطاب قرار دهند، و بچه ’āʤi‘و  ’bāvā‘مادر خود را با اصطلاحات قديمي 
خطاب قرار دهند. اثر تفاوت » مامان«و » آقا«تر ها را با اصطلاحات امروزيست آنممكن ا

توان مشاهده كرد. براي نمونه، فرزندان هاي خويشاوند نيز مينسلي را در ميان خانواده
و » آقا«عموي بزرگ يك خاندان و همسر او ممكن است از سوي فرزندان خود با اصطلاحات 

‘āʤi’  گيرند، اما عموي كوچك آن خاندان و همسر او ممكن است از سوي مورد خطاب قرار
خطاب قرار گيرند. در اين ميان عواملي همچون » مامان«و » بابا«فرزندان خود با اصطلاحات 

اي كه شهرنشيني و گونهشهرنشيني و ميزان تحصيلات پدر و مادر نيز اثرگذار هستند، به
اربرد اصطلاحات امروزي و نزديك به فارسي معيار تحصيلات بيشتر كفة ترازو را به سود ك

  آورد.پايين مي
 

16
 ‘ʃā’ ه تا ر مي» شاه«شدة كو رگ به كا ر معناي بز مچوناست و د لاحات ديگري ه را در اصط جي، اين عنصر  ش نن ر گوي انيز مي ’ʃāxuwār‘و  ’ʃāberār’رود. د ري  ما ر ش شبينيم. د ا ميز گوي نصر ر شابهِ اين ع ربرد م رسي اصفهاني: هاي ديگر ايران نيز كا ر فا مونه، د ي ن ه ʃāhbibi’  .  17‘و  ’ʃāhbāʤj‘بينيم؛ برا ردي، نو ه است. در مو ره شد ينجا بدان اشا ر ا كه د است  ي  ر از آن شت رد بي ر برخي موا ش، د وي اين گ مي  قدي اوندي  ش خوي ت  لاحا صط ع ا و تنو ي، ا نم ريِ خا صطلاحِ هاي دخت هخطاب مي ’āʤdāji‘يا  ’āʤidaji‘را با ا وان كرد به عن نخست  ر وهلة  را د و  ، بدين دليل كه ا ي ’āʤi‘اند ود م ييِ خ ه(مادر) دا ت اخ   اند. شن
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 ’āʤi‘و  ’bāvā‘توان گفتن كه در اين گويش اصطلاحات با توجه به آنچه گفته شد، مي
و  »پدر«افزون بر  زيرااي هستند، به اصطلاح مورگان و مورداك، توصيفي نيستند و طبقه

رسد شوند. همچنين به نظر ميكار گرفته ميز بهني »مادربزرگ«و  »پدربزرگ«دربارة  »مادر«
، كودكان براي خطاب كردن »بابا«و » آقا«و » مامان«كه پيش از رواج اصطلاحاتي همچون 

اگر پدري به پدر و  زيرااند؛ گرفتهپدربزرگ و مادربزرگ خود از پدر و مادرشان سرمشق مي
يز پدربزرگ و مادربزرگ خود را گفته است، فرزندان او نمي ’āʤi‘و  ’bāvā‘مادر خود 

‘bāvā’  و‘āʤi’ اند. گفتهمي  
در ننجي، اصطلاح تفكيكي خاصي براي اشاره به سطح خويشاونديِ بالاتر از پدربزرگ و 

 مادربزرگ وجود ندارد و از همان اصطلاحات‘bāvā’  و‘āʤi’ ها براي خطاب قرار دادن آن
سطح از خويشاوندي معمولاً از برابر پِدرِ پدرِ پدرِ  شود. اما براي ارجاع به اينبهره گرفته مي

 شود:استفاده مي ’bevej bevej bevej mā‘ما يعني 

Bevej bevej bevej mā bā onā ræftoāmæd dāʃtæ. -ها رفتما با آن پدرِ پدرِ پدرِ«

»)وآمد داشته است ) 

شود. رفته ميبهره گ ’poʃt‘يا  ’ʤæd‘بالاتر از اين سطح خويشاوندي نيز از اصطلاح 
يعني » تر از ماچهار پشت پيش«معناي به ’ʧār poʃt olātᴂre mā‘شود براي نمونه، گفته مي

اشاره دارند، به » پدر«در زمان پدرِ پدرِ پدرِ پدربزرگ ما. اصطلاحات جد و پشت فقط به 
 de zᴂmāne nᴂnej nᴂnej nᴂnej‘شود كه كسي بگويد گاه شنيده نميهمين دليل هيچ

mā’  .(در زمان ننة ننة ننة ما)  
  قرار » پسر«و » دختر«اصطلاحات  »خويشتن«در جهت نزولي محور عمودي، پس از 

هاي گرچه در اين گويش رايج هستند، اما در گونه» دختر«و » پسر«گيرند. اصطلاحات مي
 ’bᴂʧᴂ‘ت اند. در اين گويش، اصطلاحاشدهواژه به كار برده نميعنوان خطابتر آن بهقديم

روند كه به لحاظ جنسيت نيز براي اشاره به فرزند به كار مي») اولاد(« ’ewlād‘و ») بچه(«
از نام » دختر«يا » پسر«خنثي هستند و فقط كاربرد ارجاعي دارند. براي خطاب قرار دادن 

  شود كه البته ممكن است با توجه به عواملي همچون سن فرد با كوچك او استفاده مي
 ’rulᴂ‘واژة همراه شوند. براي خطاب قرار دادن فرزند، كاربرد خطاب» جان«هايي مانند واژه

نيز بسيار رايج است كه بار عاطفي خاصي با خود به همراه دارد. اين اصطلاح هم خطاب به 
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  :18پسررود هم خطاب به به كار مي دختر
rulᴂ ʤān nomoxa je sᴂri beʃomān bezᴂni?! ») خواهي سري نميفرزند عزيزم

»)به ما بزني؟!  

گيرد كه ، رابطة خويشاوندي قرار مي19در جهت نزولي محور عمودي، پس از پسر و دختر
عنوان شود. اين دو اصطلاح بهبدان اشاره مي») نَوه(« ’nᴂvᴂ‘يا  ’bᴂʧᴂzā‘با اصطلاح 

اما با  ،ودشهمانند فرزند عمل مي» زابچه«روند و براي خطاب كردن واژه به كار نميخطاب
  همراه  ’rulᴂ‘ها، نامشان بيشتر با واژگان تحبيبي همچون تر آنتوجه به سن و سال كم

  شود. مي
به معنايِ دختر يا پسرِ دختر يا به عبارتي نوة  doxtᴂrzā‘واژة در گويش ننجي، ارجاع

ي نيز به معناي دختر يا پسرِ پسر يا به عبارتي نوة پسر ’pesᴂrzā‘واژة دختري، و ارجاع
تر از نوه نيز محدودتر است. در سطح پايين ’bᴂʧᴂzā‘وجود دارد كه دايرة شمول آن از 

قرار دارند. اين دو اصطلاح نيز ») نتيجه(« ’netiʤᴂ‘و  ’bᴂʧᴂbᴂʧᴂzā‘اصطلاحات 
  شود.مانند فرزند و نوه عمل ميها بهكاربرد خطابي ندارند و دربارة آن

و ») برادر(« ’berār‘، روابط خويشاوندي در طرفين خويشتن، در نخستين سطح
‘xuwār’ »)ترين خويشاوندان طرفيني فرد هستند. كاربرد اين دو را داريم كه نزديك») خواهر

واژه است. اين دو عنوان ارجاعها بهواژه محدودتر از كاربرد آناصطلاح به عنوان خطاب
د بار عاطفي خاصي به همراه دارند رونواژه به كار ميعنوان خطاباصطلاح نيز زماني كه به

  و نام خود فرد نيز همراه شوند:» جان«و ممكن است با واژگاني همچون 
berār/ xuwār ʤān xu kerdi āmāji.  »)كار خوبي كاردي كه به  جانخواهر / برادر

»)اينجا آمدي.  

خوش تحولاتي قرار  ننجي نيز دست ’xuwār‘و  ’berār‘هاي مربوط به واژهخطاب
، ’dādā’ ،‘dāʃi’ ،‘mirzāberār‘اند. در گذشته، برادر را با اصطلاحاتي همچون گرفته

‘āqāberār’ ،‘āqāʤān’ ،‘kākā’  دادهخطاب قرار مي...» و اند. در كاربردmirzāberār’ ،
‘āqāberār’ ،‘āqāʤān’  و‘kākā’ ها دربارة واژهعامل سن دخيل است، چه اينكه اين خطاب
رفته يا از گفتار گويشوران ها نيز رفتهواژهشوند. اين خطاببه كار گرفته مي تربرادر بزرگ

اند يا كاربردشان محدود به گفتار گويشوراني شده است كه در دوران ننجي ناپديد شده
 

18
ر مي  به كا و  ه به ا ار اي اش خطاب بر كند كه طرفِ  اب  صطلاحي خط را با ا ي طرف خطاب خود  ت فرد كن اس م هي م رسيگا ر فا زند خود بگويد برد؛ مانند اينكه د به فر ري  نكن«، ماد ون ». مامان  اب  (12 :1988)برا گيِ خط رون ه با عنوان وا ز اين پديد addres)ا s inversion) لاح ياد مي فته از اصط allocuzioكند كه برگر ne inversa  ي رنِز ع آن  مبد 1968)است كه  ه  19  است.  ( انواد زند آخر خ ر ننجي، فر ي ’lānʤinkelāʃ‘د ته م م شود كهگف ز ه ر ريتهَ«ا ر است. » تغا رسي معيا نجين«فا ه» لا داز ر ان الي است د رفي سف هظ ب كه  ر ميهاي مختلف  به كا بنيات  گهداري ل ژه در ن لاش«رود. وي فعل » كِ ز  ه ا مد نجي برآ ش ن لاشيدن«نيز در گوي دنبه معناي » كِ ي خاراندنو  تراشي ر ذائقة ايران نجا كه د ز آ . ا باقياست راكي  خو ته ظرفماها اندك  ه در  چون ند م نجين«هايي ه ش» لا ه تلقي ميخو نجي مز ر ن ه د اد زند آخر خانو جين«شود، فر لاشلان لاح » ك ت. اصط زيبايي اس ر  سيا ري ب استعا راي معناي  ه كه دا ته شد جين«گف لاشلان ي» كِ ر م مداني نيز به كا ش ه ر گوي ه كنيد به اذكايي د 13رود (نگا 52. (  
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  كاربرد و ناپديد شدن اين برند. الگوي كَمسالي به بالايِ زندگي خود به سر ميميان
، ’mirzāberār‘ ــست مبتني بر حذف اصطلاحات تركيبي ها، در گام نخواژهخطاب

‘āqāberār’ ،‘āqāʤān’ و كاربرد اصطلاحات بسيطي همچون  ــ‘dādā’  و‘dāʃi’ به جاي
اند كنار گذاشته شده» داداش«تر ها نيز در گام بعدي به نفع اصطلاح امروزيهاست كه اينآن

واژة پركاربردي براي اشاره به برادر بخطا ’āqāʤān‘يا در حال كنار گذاشته شدن هستند. 
كار واژه دربارة پدر نيز بهنيست، و امروزه كاملاً مهجور شده، و جالب است كه اين خطاب

-كلي منسوخ شده است. اين خطابكاربرد بوده و امروزه بهنيز از گذشته كم ’kākā‘رود. مي

  رفته است. ميكار صورت بسيار محدود، دربارة پدر بهواژه در گذشته به
شود. در گذشته نيز روال مشابهي ديده مي ’xuwār‘هاي مربوط به واژهدربارة خطاب

، ’ᴂbeʤi‘هايي همچون واژهبراي اشاره به خواهر يا خطاب قرار دادن او از خطاب
‘ābeʤi’ ،‘bāʤi’ ،‘xāmāʤi’ ،‘ʃāvāʤi’ و ،‘golbāʤi’ شده است، اما اين استفاده مي

واژة اند. كاربرد خطابرفته از گفتار گويشوران ننجي ناپديد شدهز رفتهها نيواژهخطاب
‘ᴂbeʤi’ ارزِ آن در فارسي معيار متفاوت اي با تلفظ همكه تلفظ آن به نحو نشانداركننده

ارزِ كه نسبت به هم داده ’ābeʤi‘است نيز بسيار محدود شده و جاي خود را به اصطلاح 
نشاندار است. در ميان گويشوران ننجي كه از ننج مهاجرت تر خود در فارسي معيار كم

واژه شده است. در كاربرد فارسي معيار، جايگزين گونة ننجيِ اين خطاب ’ābʤi‘اند، كرده
عامل سن نيز دخيل بوده و  ’golbāʤi‘، و ’bāʤi’ ،‘xāmāʤi’ ،‘ʃāvāʤi‘هايِ واژهخطاب

به كار برده ») خواهر بزرگ(« ’xuwāre bozorg‘طور معمول دربارة ها بهواژهاين خطاب
  اند.شدهمي

هاي مربوط به واژهكاربرد يا منسوخ شدن اصطلاحات و خطابنكتة مهمي كه در تبيين كم
خانوادة ايراني است. در  هايبرادر و خواهر بايد بدان توجه شود، در پيوند با دگرگوني

اين احتمال وجود داشت كه اصطلاح گذشته كه شمار برادران و خواهران فرد زياد بود، 
خاصي براي اشاره به هر يك از اعضاي خانواده به كار برده شود، اما اكنون كه شمار 
اعضاي خانواده كم شده و هر عضو خانواده ممكن است هيچ برادر يا خواهري نداشته باشد، 

ها و در زبانرسد كه شمار اصطلاحات خويشاوندي مربوط به برادر و خواهر نيز به نظر مي
هايي واژههاي ايران كاهش يافته است. از اين رو، يكي از دلايل ناپديد شدنِ خطابگويش
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از  ’golbāʤi‘و  ’mirzāberār’ ،‘āqāberār’ ،‘āqāʤān’ ،‘xāmāʤi’ ،‘ʃāvāʤi‘همچون 
  تواند تغييراتي باشد كه در ساختار خانوادة ايراني روي داده است. گويش ننجي، مي

به معناي  ’xuwārzā‘و  berārzā‘برادر و خواهر در گويش ننجي با اصطلاحِ  فرزندانِ
اي هستند و به گيرند كه اصطلاحاتي طبقهمورد اشاره قرار مي» خواهرزاده«و » برادرزاده«

 برادر و فرزند فرزند فرزندان پسر و دخترِ برادر و خواهر اشاره دارند. براي اشاره به فرزند
  ر گويش ننجي اصطلاح خويشاوندي خاصي وجود ندارد. فرزند خواهر د

 ’āmu‘، روابط خويشاونديِ ’xuwār‘و  ’berār‘در طرفين خويشتن، در سطح بالاتر از 
ها گيرند كه سرچشمة آن(خاله) قرار مي ’xālᴂ‘(دايي) و  ’daji‘(عمه)،  ’ᴂmᴂ‘(عمو)، 

عنوان هم به ’āmu‘هستند. مادربزرگ مادري  ــمادربزرگ پدري و پدربزرگ  ــپدربزرگ 
واژه. دربارة اين رابطة خويشاوندي نيز عنوان ارجاعشود، هم بهكار برده ميواژه بهخطاب

(ميرزا عمو) انجاميده است كه به  ’mirzāmu‘گيري اصلاح خويشاوندي عامل سن به شكل
يز براي رود. در يك مورد نتر به كار ميطور معمول در خطاب و ارجاع به عموي بزرگ

  (عموي كوچك) استفاده شده است. ’āmkuʧuk‘اشاره به عموي كوچك خانواده از اصطلاح 
در ننجي اصطلاحات غيرفراگيرِ متنوع ديگري نيز دربارة رابطة خويشاوندي برادرِ پدر به 

رود كه برآمده از مناسبات خاص خانوادگي هستند. براي نمونه، در موردي، عموي كار مي
گرفت، بدين دليل كه (عمو دادا) مورد خطاب قرار مي ’āmdādā‘با اصطلاح  بزرگ خانواده

به برادر  ’dādā‘شده در آن خانواده، ديده بود كه پدرش با اصطلاح نخستين كودك زاده
را براي اشاره به عموي بزرگ خود  ’āmdādā‘كند و در نتيجه او اصطلاح بزرگش اشاره مي

را نيز براي عموي ديگر خود كه در طبقة بالاي  ’āmbālā‘سازد. همين كودك، اصطلاح مي
كرده ساخته است. اين رفتار زباني، سرمشق ديگر كودكان خانواده نيز ها زندگي ميخانة آن

كنند. در ها نيز عموهاي خود را مبتني بر رفتار آن كودك خطاب ميقرار گرفته و اكنون آن
بينيم، بدين هاي خويشاوندي را ميواژهخطاب گيرياينجا نيز اثر ساختار خانواده بر شكل

دليل كه در زمان كودكي فرد مورد نظر، پدر و برادرانِ پدر او به همراه خانوادة پدربزرگشان 
اند كه زمينة ارتباط كردهزندگي مي 20و در ساختاري همانند خانوادة گسترده» خانه«در يك 

ثرپذيري از رفتار زباني همديگر را فراهم فرزندان عموهاي پرشمار خانواده با يكديگر و ا
  كرده بود.

 
20

 Extended family  
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(پسرعمو) و  ’pesᴂrāmu‘اصطلاح خويشاوندي فرزندان عمو در گويش ننجي، 
‘doxtᴂrāmu’ عنوان روند هم بهكار ميواژه بهعنوان خطاب(دخترعمو) هستند كه هم به

ويش ننجي وجود دارد (عموزاده) نيز در گ ’āmuzā‘واژه. افزون بر اين دو، اصطلاح ارجاع
اي است كه هم به پسران عمو اشاره دارد هم به دختران او. در سطح كه اصطلاحي طبقه

(عموعموزاده) نيز وجود دارد كه  ’āmuāmuzā‘، رابطة خويشاونديِ ’āmuzā‘تر از پايين
  هاي مختلف اشاره كند. در نسل» عمو«تواند به هر رابطة خويشاوندي منشعب از مي

(عمه)  ’ᴂmᴂ‘حات گويش ننجي براي اشاره به رابطة خويشاوندي خواهر پدر اصطلا
خانوادگي ممكن است. اين اصطلاح نيز با توجه به عواملي همچون سن يا مناسبات درون

تر مردم ننج، هاي قديمكنندة ديگري همراه باشد. از اين رو، در نسلاست با واژگان توصيف
، ’ᴂmᴂʤān’ ‘ᴂmᴂxuwār’ ،‘ᴂmᴂbāʤi‘عمه با اصطلاحاتي همچون 

‘ᴂmᴂbozorgᴂ’ گرفته است. اصطلاح خويشاونديِ و ... نيز خطاب يا مورد اشاره قرار مي
(دخترعمه)  ’doxtᴂrᴂmᴂ‘(پسرعمه) و  ’pesᴂrᴂmᴂ‘گويش ننجي براي فرزندان عمه، 

يز در ن ’ᴂmᴂzā‘روند هم براي ارجاع. اصطلاح ها نيز هم براي خطاب به كار مياست كه آن
تر از رود هم براي اشاره به دختران او. پايينكار مياينجا هم براي اشاره به پسران عمه به
وجود دارد كه به هر نوع رابطة  ’ᴂmᴂᴂmᴂzā‘اين سطح خويشاوندي نيز اصطلاح 

  هاي مختلف اشاره دارد. ، در نسل»عمه«خويشاوندي منشعب از 
(دايي) است. اين  ’dāji‘در گويش ننجي اصطلاح خويشاوندي مربوط به برادرِ مادر 

واژه. در اينجا نيز عامل سن عنوان ارجاعرود هم بهكار ميواژه بهعنوان خطاباصطلاح هم به
انجاميده كه دربارة دايي بزرگ خانواده به كار گرفته  ’mirzādāji‘گيري اصطلاح به شكل

 ’pesardāji‘ز اصطلاحات شود. براي اشاره به فرزندان دايي، در گويش ننجي، امي
شود كه اصطلاح زا) استفاده مي(دايي ’dājizā‘(دختردايي) و  ’doxtᴂrdāji‘(پسردايي) و 

تر از فرزندان دايي نيز شود. در سطح پايينكار برده ميها بهاخير بدون توجه به جنسيت آن
وندي منشعب از وجود دارد كه به هر نوع رابطة خويشا ’dājidājizā‘اصطلاح خويشاونديِ 

  هاي مختلف اشاره دارد.دايي، در نسل
 ’xālᴂ‘اصطلاح خويشاوندي ننجي براي اشاره به رابطة خويشاوندي خواهرِ مادر 

(خاله) است. همانند ديگر اصطلاحات خويشاوندي اين گويش، اين اصطلاح نيز با توجه به 
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هاي مختلفي توصيف خانوادگي ممكن است به صورتعواملي همچون سن يا مناسبات درون
بزرگ). فرزندان خاله در گويش ننجي (خالة  ’xālᴂbozorgᴂ‘شود؛ براي نمونه: 

‘pesᴂrxālᴂ’  (پسرخاله) و‘doxtᴂrxālᴂ’ شوند. دربارة اين رابطة (دخترخاله) خوانده مي
تر از وجود دارد كه اشاره به فرزندان خاله دارد. پايين ’xālᴂzā‘خويشاوندي نيز اصطلاح 

وجود دارد كه به هر نوع رابطة خويشاوندي ناشي از  ’xālᴂxālᴂzā‘سطح نيز اصطلاح  اين
  هاي مختلف اشاره دارد. خاله، در نسل

) نيز اين نكته ’xālᴂ‘و  ’āmu’ ،‘ᴂmᴂ’ ،‘dāji‘دربارة چهار رابطة خويشاوندي اخير (
و  ’mirzāmu’ ،‘mirzādāji’ ،‘ᴂmᴂbāʤi‘گفتني است كه اصطلاحات تركيبي همچون 

‘xālᴂbozorgᴂ’ اند و جاي خود را به رفته مهجور يا منسوخ شدهدر چند دهة اخير رفته
سان اند كه به لحاظ تلفظي در حال همداده ’xālᴂ‘و  ’āmu’ ،‘dāji’ ،‘ᴂmᴂ‘اصطلاحات 

  ارزهاي خود در فارسي معيار هستند. شدنِ كامل با هم
  

  اصطلاحات مربوط به خويشاوندان سببي .2 ـ 4
يش از آغاز بحث در اين بخش، بايد اشاره كنيم كه اصطلاحات خويشاوندي نسبي و پ

-qevm-o‘شود ها گفته ميخويشاوندي سببي در گويش ننجي وجود ندارند و به جاي آن

xiʃāje āqām/ bevᴂmān’ و ») هاي آقام/ پدرمان(قوم و خويش‘qevm-o-xiʃāje āʤim/ 

māmānom/ mādᴂromān’ اي آجيم/ مامانَم/ مادرمانه(قوم و خويش .«  
ترين اثر ازدواج، پيوند مرد با زني است كه به همسري برگزيده است. نخستين و مهم

 ’ʃuwᴂr‘و ») زن(« ’zᴂn‘اصطلاحات خويشاوندي ناشي از ازدواج در گويش ننجي 
هستند. اين چهار اصطلاح فقط به ») داماد(« ’dāmā‘و ») عروس(« ’erus‘و ») شوهر(«

عنوان به») اي زن«(در معنايي نزديك به  ’zᴂnᴂ‘روند. البته، واژه به كار ميارجاع صورت
دهندة ناراحتي و تواند طنزآميز يا نشانرود كه با توجه به موقعيت ميكار ميواژه بهخطاب

  خشم مرد باشد:
zᴂnᴂ bijā bejn ʧe gᴂni ew gerefti duvārᴂ. »)بيا ببين كه دوباره چه دسته زن !

»)گلُي به آب دادي  

در گذشته، الگوي كلي خطاب كردن يا اشاره به زن و شوهر در گويش ننجي، مبتني بر 
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كارگيري نام طرف مقابل بوده است. از اين رو، زن براي خطاب كردن شوهر خود پرهيز از به
)، »باباش(« ’bāvāʃ‘، »)آن(« ’o‘، »)اين(« ’āj’ ،‘i‘يا اشارة به او از اصطلاحاتي همچون 

‘aqaʃ’ ،»)آقاش(« ،‘dādāʃ’ دادايِ او)(« ،‘kākāʃ’ »)كاكايِ او(« ،‘āqāt’ »)آقات(« ،‘āʃit’ 
ندرت كرده و بهو ... استفاده مي ’kākāt‘، »)دادات(« ’dādāt‘، »)بابات(« ’bāvāt‘، »)آشيت(«

اجتماعي  داده است. اين امر را بايد در پيوند با عواملشوهر خود را با نام او خطاب قرار مي
همچون حياي زنانه تبيين كرد كه در هر صورت مانع آن بوده است كه زن حتي در خلوت 
نيز با نام كوچك به شوهر خود اشاره كند، يا او را مورد خطاب قرار دهد. درنتيجه، زن در 

» آي«عناصري همچون تنهايي نيز او را فقط با محيط خانواده يا حتي در حضور شوهر به
  داده است. براي نمونه:ميخطاب قرار 

āj ᴂ rᴂfti dᴂr je xordej ālᴂt bexᴂr. »)(منظور شوهر است) اگر رفتي بيرون يه  آي
»)كم زردچوبه بگير  

براي اشاره به ») آقامان(« ’āqāmān‘واژة تر نيز زن از ارجاعهاي رسميدر موقعيت
  كند:شوهر خود استفاده مي

āqāmān goftᴂn nomoxājmān mā. »)(منظور شوهرم است) گفتند كه ما  مانآقا
»)لازم نداريم  

همين موضوع دربارة شيوة خطاب شدن زن از سوي شوهر نيز صادق بوده و شوهر از 
هنگام گرفته است. همچنين بهبراي خطاب كردن زن خود بهره مي» زنهَ«اصطلاحاتي همچون 

 nᴂnej‘يا ») هابچه(« ’bᴂʧā‘صحبت كردن با افراد غريبه، شوهر با اصطلاحاتي همچون 

bᴂʧā »)كرده است:به زن خود اشاره مي») هاننة بچه  
be bᴂʧā goftom jat nᴂrᴂ dᴂrijᴂ bewni. ») (منظور زنم است) گفتم كه  هابچهبه

»)يادت نرود در را ببندي.  

اما  ،گو با افراد غيرخويشاوندوالبته اين الگو مطلق نيست و مرد در جمع و حتي در گفت
اي صميمي)، ممكن است زن خود را با نام كوچك خطاب قرار دهد، يا به (مثلاً همسايه نزديك

  او اشاره كند. 
هاي اجتماعي تابو است به طور كلي، در اين گويش اشاره به زنِ خود، در بيشتر موقعيت

ن شود. تابو بودن ايخواهانه همراه ميو به همين دليل است كه اين كار با نوعي عبارت پوزش
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شود. براي نمونه، مرد ممكن شود، بلكه شامل فرزندان نيز ميحوزه فقط به زن محدود نمي
  هاي خود بگويد:است در اشاره به بچه

bājᴂd bevᴂxʃid do tā pesᴂr dārom. »21»، دو تا پسر دارماست ادبيبي  

با نام  راحتيها و مردهاي جوان بهالگوي بالا اكنون بسيار ضعيف شده است و اكنون زن
صورت همچنان به ’bᴂʧā‘رسد كه فقط اصطلاح كنند، و به نظر ميبه همسر خود اشاره مي

ها، شود. اشارة زنان به شوهران خود با استفاده از نام خانوادگي آنكار برده ميگذشته به
هاي اند يا در موقعيتها مهاجرت كردههاي شهري كه گويشوران ننجي بدانويژه در محيطبه
آن را يكي گسترش ارتباطات رسمي، و ديگري بالا  دليلتر از گذشته است كه سمي نيز رايجر

گيري ها به عرصة اجتماع بايد دانست. بهرهكرده و ورود بيشتر آنرفتن شمار زنان تحصيل
براي اشاره به شوهر نيز گرچه همچنان ادامه دارد، اما با توجه به  ’aqāmān‘واژة از ارجاع

ها از شرايط زندگي طبقة متوسط، اين اصطلاح لات افراد و ميزان برخورداري آنسطح تحصي
(شوهرم) و  ’ʃuwarom‘نيز در حال سپردن جاي خود به اصطلاحاتي همچون 

‘hᴂmsᴂrom’ .است (مسرمه)  
گيرد، به پدر و مادر همسر فرد رابطة خويشاوندي ديگري كه در نتيجة ازدواج شكل مي

شود كه اشاره مي ’xesurᴂ‘ننجي به اين رابطه با اصطلاح  مربوط است. در گويش
اي كه هم به پدر و مادرِ شوهر اشاره دارد، هم به پدر و مادر زن. اين اصطلاحي است طبقه

اي ندارد. براي خطاب واژهرود و كاربرد خطابواژه به كار ميعنوان ارجاعاصطلاح فقط به
اما در بسياري از موارد  ،ن است استفاده شوداز اصطلاحات زيادي ممك ’xesurᴂ‘كردن 

‘xesurᴂ’22 گيرد كه زن يا شوهر، پدر و مادر خود با همان اصطلاحي مورد خطاب قرار مي
ها را با اصطلاحات داده است. براي نمونه، اگر زن يا شوهر، آنها خطاب قرار ميرا با آن
‘bāvā’  و‘āʤi’ ها را با همين اده نيز آندهد، عروس يا داماد خانوخطاب قرار مي

بيش دربارة پدربزرگ و مادربزرگ، عمو و ودهد. همين الگو كماصطلاحات خطاب قرار مي
  ها با همان اصطلاحاتي مورد خطاب قرار عمه و خاله و دايي همسر نيز حاكم است و آن

هاي ربارة مصداقاند. البته دشدهها به كار برده ميگيرند كه از قبل در خانواده دربارة آنمي
كار رود. براي نمونه، خالة واژة ديگري ممكن است بهبرخي از اين روابط خويشاوندي ارجاع

گيرد، به هنگام ارجاع خطاب قرار مي» خاله«شوهر كه احتمالاً از سوي زن فرد با عنوان 
 

بانموضاين  21 ر ز شوع د ه ها و گوي له و چراغي (هاي ديگر ايران نيز ديد شه خا يتي كي رضا مونه،  براي ن ه1387: 106شود.  رد ه ك ر كي، اشا يل زبان گ اوندي  خويش نظام  رسي  ر بر ز تركيب «اند كه ) د زن ا گامي كه  ami mәrهن dānә ملة پي ب با ج و اغل سخن ا ه كند  ستفاد ود ا ه به شوهر خ ر اي اشا بر bi adәآيندِ ش(مردِ ما)  biyә  دبانة ت مو مولاً عبار ه كند، مع ر شا ان خود ا رزند به ف ه  نگاه ك است. و آ مراه  است)، ه ر مي šimi vәrjā qәlәtә(بي ادبي  لام خود به كا ر ك ر صد را د ستاخي است)  ما گ رتِ (نزد ش رگيريِ عبا به كا ر  ما مرد د . ا ن خو ami zәnānәبرد ندا ه فرز ه ب ر ي(زنِ ما)، و نيز در اشا م ه ن انه استفاد يحي مودب وض لات ت ز جم .د ا ر ننجي،  22  »كند xes‘د urᴂ’ سته مي نيز ب مع  رت يا به ج ر اين صو زنشود كه د ه دارد يا به  پدر و مادرِ  ر رِ شوهراشا ر و ماد زني ميپد ه  نه، هرگا مو اي ن يد . بر emʃew xesurā‘گو nom  xān ᴂmā nᴂ’ ، ستند«يعني مان ما ه ر و مادر شوهرم مه شب پد ان»ام ز زب ر برخي ا لاحي كه براي ها و گويش. د اصط ي،  هرهاي ايران رِ شو زنو  پد رِ  ده مي پد ر بر اي به كا است كه بر لاحي  اصط ز  وت ا درِ شوهرشود متفا زنو  ما درِ  ر برده مي ما ة به كا ر ربا رامي د ر زبان هو مونه، د رِ شوهرشود. براي ن زنو  پد رِ  لاح  پد ه«اصط رَ سو ة » هَ ر دربا درِ شوهو  زنو  رما درِ  ه«اصطلاح  ما وَ سرْْ ي» هَ فته م ر گر ات به كا اصطلاح تيب  ر به تر كو شاوندي مذ ط خوي اب اي رو ني بر را دي سو ر كُر و«شود. د س ه«و » خَ رَ و ر مي» خزَ يز به كا ني ن ر فارسي اصفها زنرود. د رِ شوهرو  پدرِ  ه« پد ر سو ر » بوُ رِ شوه ن و ماد ز مادرِ  رسو«و  ي» خا ته م .گف   شوند
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  مورد اشاره قرار گيرد. » خالة + نام شوهر«ممكن است با عنوان 
در اشاره به برادرِ زن و خواهرِ زن  ’xuwārzᴂn‘و  ’berārzᴂn‘در ننجي اصطلاحات 

 كار گرفتهدر اشاره به برادرِ شوهر و خواهرِ شوهر به ’ʃuxuwār‘و  ’ʃuberār‘و اصلاحات 
واژه هستند و براي خطاب كردن اين افراد به طور شوند. اين اصطلاحات البته همگي ارجاعمي

آميز نام كوچك يا از نام كوچك افزون بر اصطلاحي احترامها، از معمول با توجه به سن آن
  شود.استفاده مي

و در گونة امروزي آن  ’zᴂnberār‘اصطلاح خويشاوندي ننجي براي زنِ برادر 
‘zᴂndādāʃ’ واژه. واژه به كار رود هم به عنوان ارجاعتواند به عنوان خطاباست كه هم مي

شوهرِ خواهر اصطلاحي وجود ندارد و براي خطاب در اين گويش، براي رابطة خويشاونديِ 
كردن اين فرد، با لحاظ كردن عامل سن و ميزان صميمت دو طرف، ممكن است از نام كوچك 

  آميز استفاده شود. فرد به تنهايي يا نام كوچك او به علاوة اصطلاحي احترام
در » دايينز«و » عموزن«ارز در اين گويش، هم ’zᴂndāji‘و  ’zᴂnemu‘اصطلاحات 

واژه. اين عنوان ارجاعروند هم بهواژه به كار ميعنوان خطابفارسي معيار هستند كه هم به
كار روند. اما اصطلاحات ممكن است به همراه نام كوچك خويشاوند مورد نظر يا بدون آن به

 شوهرِ عمه و شوهرِ خاله داراي اصطلاح خويشاوندي خاصي در گويش ننجي نيستند، هرچند
در ارجاع به اين افراد ممكن است به كار 'ʃuwᴂrxālᴂ' و 'ʃuwᴂrᴂmᴂ' كه اصطلاحات 

ها به روند. براي اشاره به اين افراد، با توجه به سن و ميزان صميميت، از نام كوچك آن
  شود.استفاده مي ’āmu‘و  ’āqā‘آميزي همچون علاوة واژة احترام

شود. بخش بيان مي ’hᴂmbej‘جي با اصطلاح رابطة خويشاوندي زنِ برادرِ شوهر در نن
معناي بخش دوم آن، يعني  و، به معناي مشترك است، ’hᴂm‘نخست اين اصطلاح، يعني 

‘bej’م«هاي ايران، از اصطلاح ، با توجه به آنكه در شماري از گويشبراي اشاره » عروسه
، تاتي هايدر زبانگر، است. از سوي دي» عروس«شود، به اين رابطة خويشاوندي استفاده مي

هايي در عنصر مورد نظر، با تفاوت هاي لري، لكي و كردي نيزهايي از زبانتالشي و گونه
رود و كاربرد كار ميواژه بهعنوان ارجاعفقط به ’hᴂmbej‘است. » عروس«به معنايِ  تلفظ،
سن، از نام كوچك  اي ندارد. براي خطاب كردنِ زنِ برادرِ شوهر، با توجه به عاملواژهخطاب
  شود. آميز استفاده ميتنهايي يا نام كوچك او به علاوة اصطلاحي احترامفرد به
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بيان  ’hᴂmbāʤenāq‘رابطة خويشاوندي شوهرِ خواهرِ زن در گويش ننجي با اصطلاح 
واژه به عنوان ارجاعفارسي معيار است. اين اصطلاح نيز فقط به» باجنِاق«ارزِ شود كه هممي
، با توجه به عواملي همچون سن و ميزان ’hᴂmbāʤenāq‘رود و براي خطاب كردنِ ميكار 

صميمت دو طرف، از نام كوچك او به تنهايي يا نام كوچك يا بزرگ او به علاوة اصطلاحي 
  آميز ممكن است استفاده شود.احترام

شوهرِ هايي هستند كه به زنِ پدر و دستة ديگري از اصطلاحات خويشاوندي سببي آن
است و اصطلاح  ’zᴂnbevᴂ‘مادر مربوط هستند. برابر اصطلاح نخست در گويش ننجي 

تواند حكايت از ناپذيرفته بودن شوهر كردنِ دوم در اين گويش برابر خاصي ندارد كه اين مي
رسد شوهر كردن زني كه شوهر خود را از دست داده نظر ميداشته باشد. درواقع، به» مادر«

  زند كه شده است، گونة خاصي از خويشاوندي را براي فرزندانش رقم مي يا از او جدا
اي به اشارة به آن ندارند. زن دوم گرفتن نيز در اين جامعة زباني، امر اجتماعي علاقه

ها اصطلاح مشخصي براي آن وجود دارد، اما اي نيست و با وجود آنكه در گويش آنپذيرفته
‘zᴂnbevᴂ’  خود به همراه ندارد و رفتار بار عاطفي مثبتي با‘zᴂnbevᴂ’ اي است استعاره

  شود:آميز، تا آنجا كه در گويش ننجي گاه گفته مياز كردار ظالمانه، ناخوشايند و تبعيض
ʧenᴂ mese zᴂnbevᴂ momāni bāʃom?  »)باهام رفتار مي زن بابا چرا مانند-

»)كني؟  

وجود دارد كه به معناي زنِ  نيز ’bevᴂ-ᴂrᴂ‘و  nᴂnᴂ-ᴂrᴂ’23‘در ننجي دو اصطلاح 
در گذشته با » زنِ پدر«پدر و شوهر مادر هستند. اين دو اصطلاح فقط كاربرد ارجاعي دارند. 

نيز ممكن بود مورد  golbāʤi’24‘و  ’ʃāvāʤi’ ،‘ʃāāʤi‘آميزي همچون اصطلاحات احترام
و » مادر«چون اشاره قرار گيرد كه اكنون كاربردي ندارند و جاي خود را به اصطلاحاتي هم

خود قائل نباشند ممكن است او را » زن پدر«اند؛ و چنانچه افراد احترامي براي داده» مامان«
-nᴂnej‘فقط با نام كوچكش خطاب كنند. براي اين دو رابطة خويشاوندي، دو اصطلاح 

ogeji’  و“bevej-ogeji’  نيز وجود دارد كه در زبان كنوني گويشوران ننجي مهجور  
راحتي براي اشاره به رابطة ها بهاين دو اصطلاح بار منفي خاصي ندارند، و از آن اند.شده

  شود:خويشاوندي كه اين اصطلاحات دال بر آن هستند، استفاده مي
 ‘mᴂʃ aʃkān nᴂnᴂ-ogejiʃānᴂ’  ») ش اشكانهاستآنشوهر مادرِ م(«  

 
23

bevᴂ-ᴂr‘اصطلاح   ᴂ’  ره به ان مركزي نيز براي اشا است زند  ان شا شهرست روستاهاي  ز  ري ا ما ون ش مچ ري ه ر مناطق ديگ ي شوهرِ مادرد لاح به كار م ط اص ه«رود. با توجه به  ر وا پيا ت » با لاحا صط ر هورامي و ا درَ«د رانَ د ر«و » پِ دَ رنَ د ه» پِ ر گون ر معنايِ د رسي د رباشوهرِ مادرهاي كهن فا ان د شايد بتو ة ،  نجي حدس ’ᴂrᴂ‘ر .ن رد 24  هايي مطرح ك
 ‘golbāʤi’  رابطة خويشاوندي ة  ربار . زنِ داييد ه است رفت ر  به كا جي  ر نن ز د   ني
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 ‘fᴂrnāz xanom nᴂnᴂ-ogeji mānᴂ’ )»ماستزنِ پدر فرناز خانم («   
 ‘ogeji’ هايِ ؛ و در ننجي تركيب»ناتني«معناي اي تركي است بهواژه‘berār-ogeji’ 

نيز با بهره گرفتن از اين واژة تركي ») خواهر ناتني(« ’xuwār-ogeji‘و ») برادر ناتني(«
  25.اندساخته شده

اصطلاح خويشاوندي گويش ننجي براي فرزند زن از شوهر قبلي خود يا فرزند مرد از 
تر زاده شده است. اين اصطلاح نيز است، به معناي فرزندي كه پيش ’piʃᴂzā‘زنِ قبلي خود، 

  لحاظ جنسيت خنثي است. رود و بهواژه به كار ميعنوان ارجاعفقط به
شود كه فقط تلفظ مي ’hew‘صورت اَرز هوويِ فارسي معيار بهدر گويش ننجي، هم

  كاربرد ارجاعي دارد. 
  

  » عقد اُخوت«حات خويشاوندي رضاعي و خويشاوندي ناشي از اصطلا .3 ـ 4
رضاع (به فتح و كسر راء) در لغت به معني شير خوردن است. شير خوردن طفل از زني كه «

مادر طبيعي و نسبي او نيست، با شرايطي كه قانون مقرر داشته، ايجاد يك نوع رابطة 
). اثر 274 :1391(صفايي و امامي، » ... كند كه آن را قرابت رضاعي گويندخويشاوندي مي

و حديث استوار است، محدود به حرمت نكاح با برادر يا  26قرابت رضاعي كه بر نص قرآني
خواهر رضاعي است و شامل آثار ديگري همچون انفاق و توارث كه ويژة قرابت نسبي 

به اين نوع رود و كار نميبه» رضاعي«). در گويش ننجي واژة 275 :(همان 27شودهستند نمي
 mā‘شود كه كنند. براي نمونه، گفته مياشاره مي شير يكديگرخويشاوندي بر مبناي خوردن 

je ʃir xordim’ »)يا ») ايمما يك شير خورده‘mā ʃire hᴂmᴂ xordim, xowār-

berārim’ »)در اين گويش اصطلاح »). ايم، برادر و خواهريم با همما شير همديگر را خورده
اشاره به خويشاوندي رضاعي وجود ندارد، و از همان اصطلاحات خويشاوندي خاصي براي 

  شود. نسبي براي اشاره به قرابت ناشي از آن بهره گرفته مي
و خواندن صيغة برادري يا خواهري استوار » عقد اخُوت«نوع ديگري از خويشاوندي بر 

وصلة اين مقاله نيست. در ها در حاست. اين نوع قرابت نيز آثاري دارد كه پرداختن به آن
و خواندن صيغة مربوط به آن با » عقد اُخوت«گويش ننجي، روابط خويشاونديِ ناشي از 

ها شوند و از اصطلاحات خويشاوندي نسبي براي اشاره به آناصطلاحات خاصي بيان نمي
 

25
ون    وندي همچ شا ات خوي لاح ما اصط ي  زبان ترك ر  مبنا، د رداش«بر همين  گئي قا و جي«، »ا گئي با نه«، »او ن وگئي  گئي آتا«، »ا و را مي» ا غيره  .و  م ني 26  بي
ا 23آية   رة نس لأُختِ«ء: سو اتُ ا و بتََ خِ  بَتَاتُ الأَ وَ  الَاتكُمُ  وَ خَ وَ عمََّاتُم  تكُُم  أَخَواَ وَ بنََاتكُُم وَ  اتكُُم  مَّهَ يكمُ أُ لَ متَ عَ وَ ...  حُرِّ عَهِ  رضَّاَ كُم منَِ ا اتُ عنكَمُ وَ أَخوََ مهََّاتكُُمُ اللَّاتِي أرَضَ »وَ أُ .   

ايط27 رد  شر ر موا رضاعي د 10قرابت  10و  46 ه است. قا 47 ان آمد   نون مدني اير
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نشان شود. براي نمونه، اگر بين دو مرد صيغة برادري خوانده شده باشد، فرزندااستفاده مي
  28.كنندخطاب مي ’āmu‘ها را آن

  
  هاي مربوط به غيرخويشاوندانواژهخطاب .4 ـ 4

  ترها اشاره آميز متنوعي به بزرگهاي احترامواژهترها با خطابدر گويش ننجي، كوچك
  است:» دا«مربوط به مردانِ غيرخويشاوند در ننجي،  واژةترين خطابكنند. رايجمي

dā ᴂgbᴂr noxod kilu ʧejnijᴂ?  »)اكبر نخود كيلويي چند است؟ دا(«   

از آن » ترداداش بزرگ«است كه براي اشاره به » دادا«واژه برآمده از احتمالاً اين خطاب
تواند نشان كارگيري اين اصطلاح دربارة مردان غيرخويشاوند، ميشود. بهبهره گرفته مي

د؛ آنچنان كه گويي همگي نگاه برادرانه اهميت پيوندهاي خويشاوندي در اين جامعة زباني باش
  به همديگر دارند.
  شوند:كار گرفته ميهم دربارة مردان به ’kᴂlᴂ‘و  ’mᴂʃ‘اصطلاحات 

mᴂʃosejn āvᴂme xuji bi xodabijāmorz. »)حسين آدم خوبي بود خدا  مشهدي
»)بيامرزدش  

kᴂlᴂmrolā xodabijāmorz ᴂ qedim bā bavaj mā refiq bi. »)ربلايي كَله/ ك
»)از قديم با باباي ما رفيق بود خدابيامرز امراالله  

روند. اصطلاح نخست كار مينيز دربارة مردان به ’bᴂg‘و  ’hāʤiāqā‘اصطلاحات 
رود و اصطلاح دوم نيز كه از كار ميجي يا به اصطلاح غريبه بهنَّبيشتر دربارة افراد غيرنَِ

  رفته است.كار ميها بهها و خانابتركي وارد ننجي شده، در گذشته دربارة ارب
 ’dā‘اي كه اصطلاح گونهكاربرد اصطلاحات بالا نيز در گويش ننجي كم شده است، به

رفته جاي خود را به توان گفت كه رفتهشود و ميكار برده ميتنها دربارة مردان مسن به
نيز از  ’āqā‘واژة باست. كاربرد خطا ’dā‘داده كه فاقد بار عاطفي خاص  ’āqā‘واژة خطاب

ها دو دهة پيش، در حال كاهش بوده است. زماني اين اصطلاح بيشتر دربارة سيدها و ارباب
رفته و شايد يكي از علل گسترش دامنة كاربرد آن در حدود شصت سال، الغاي كار ميبه

اره واژه مختص خطاب كردن و اشرعيتي بوده؛ چه آنكه پيش از آن، اين خطاب ـرژيم ارباب 
(آقا  ’?āqā hālet xuvᴂ‘گفتار در پاره ’āqā‘شده است. بنابراين پنداشته مي» ارباب«به 

 
28

ه مي  برد ر  به كا سي  ك رة  ربا ببي د ي نسبي يا س تن مبناي اش اوندي بدون د ش لاح خوي اصط ك  ردي كه ي 19)شود، براون موا 88: 9 رواقعي « ( ربرد غي )كا fictive) وندي شا ح خوي .مي» اصطلا      نامد
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توانست به مردي غيرخويشاوند، حالت خوب است؟)، بسته به بافت و موقعيت بيان كلام، مي
اشاره داشته باشد. به اين كاربردها بايد » سيد«پدرِ فرد، يكي از اربابان روستا يا به يك 

  را نيز افزود.  ’āqāmān‘ة زن به شوهر خود به صورت اشار
شده استفاده مي ’āqābāʤi‘هايِ سيد از اصطلاح در گذشته، براي خطاب قرار دادن زن

استفاده  ’xānom‘ها نيز از اصطلاح كه امروزه منسوخ شده است. براي اشاره به زن ارباب
 ’xānom gof bedew bijā kāret dārom‘گفتار واژه در پارهشده، تا آنجا كه اين خطابمي
توانسته به زن اربابي اشاره داشته باشد كه در ) فقط مي»خانم گفت بدو بيا كه كارت دارم«(

  بوده است. عالم مقال براي گوينده و شنونده شناخته
 ‘mᴂʃ’  و‘kᴂlᴂ’ اند، و جاي خود كاربرد شدهنيز در زبان كنوني گويشوران ننجي كَم
شوند هاي رسمي به كار برده مياند كه بيشتر در موقعيتداده» كربلايي«و » يمشهد«را به 

كند. كه زبان مورد استفاده هرچه بيشتر به فارسي معيار يا گويش ملايري تمايل پيدا مي
  است، هرچند كه به نظر  ’hāʤāqā‘نيز در حال دادنِ جاي خود به  ’hāʤiāqā‘اصطلاح 

كار ي تحصيلات پايين، همچنان بيش از مردان اين اصطلاح را بهسواد يا دارارسد زنان بيمي
صورت طنزآميز ممكن است كلي مهجور شده و فقط بهامروزه به ’bᴂg‘برند. اصطلاح مي

  رسد تحول نظام اجتماعي جامعة ايران از نظر ميكار گرفته شود. بهدربارة كسي به
هرنشيني، در كم كاربرد شدن اين دست مالكي و گسترش شرعيتي به شرايط خرُده ـارباب 
  ثر بوده است. ؤها مواژهخطاب

، ’ābelā’ ،‘kākā‘هاي واژهدر گويش ننجي، دربارة برخي از مردان روستا از خطاب
‘ᴂxevi’ ،‘dāʃi’  و‘āʃberār’ يافتة (صورت تحول‘dāʃberār’  يا‘dādāʃbᴂrādᴂr’ نيز (

شود. اين اصطلاحات، يشوران مسن استفاده مياست، يا هنوز در ميان گو شدهاستفاده مي
  آميزي هستند كه نخست در درون خانوادة خود فرد به كار برده هاي احترامواژهخطاب

كه از  ’ābelā‘اند. براي نمونه، رفته در جامعة زباني كاربرد عام پيدا كردهاند، اما رفتهشدهمي
و در ننجي » تربرادر بزرگ«معناي بهآميزي است تركي وارد ننجي شده، اصطلاح احترام

  شده است. كار برده ميبراي اشاره به افراد بزرگ و مورد احترام به
هاي مربوط به زنان غيرخويشاوند بپردازيم، بايد اشاره كنيم واژهپيش از آنكه به خطاب

كه در ننجي اصطلاحات خويشاوندي وجود دارد كه نسل كنوني گويشوران اين گويش با 
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  برند. از كار نميها را بهها را بدانند، آنبرخي از آن كه ممكن است معني و كاربردآن
اشاره كنيم كه امروزه  ’bāʤi‘و  ’ᴂʤᴂ‘ها بايد به واژگان تركيِ واژهترينِ اين خطابقديم
عنوان رفته، اما بهدر خطاب به مادر و مادربزرگ به كار مي ’ᴂʤᴂ‘اند. كلي منسوخ شدهبه

آميز، امكان كاربرد آن دربارة هر زن ديگري وجود داشته است. اي احترامواژهخطاب
‘bāʤi’ تر، دربارة زنان آميز است كه افزون بر خواهر بزرگاي احترامواژهنيز خطاب

  همسايه يا هر زن آشناي ديگري قابل به كار گرفتن بوده است. 
فته نيز اكنون مهجور يا منسوخ رها به كار در آن ’qezi‘اصطلاحاتي كه واژة تركي 

(دختر دايي)،  ’dāqezi‘(دختر عمه)،  ’ᴂmᴂqezi‘(دختر خاله)،  ’xālᴂqezi‘اند: شده
‘ᴂqezi’ گويشوران ننجي، بر جايگزيني اصطلاحات  هاي جوان(دختر عمو). گرايش نسل

هستند.  سانهاست كه با فارسي معيار همخويشاوندي مذكور با همتايان درونِ دو هلالِ آن
عروس «و » دختر عمو«نيز صادق است كه در معناي  ’ᴂnqezi‘همين نكته دربارة اصطلاح 

  است كه  ’ᴂnqez‘صورت به ’ᴂnqezi‘شده رفته است. صورت كوتاهكار ميبه» عمو
هاي ويژه زنكار رود، بهآميزي است كه دربارة هر زني ممكن است بهواژة احترامخطاب
  است: ’ᴂnqez‘واژة مربوط به زنان غيرخويشاوند ترين خطابواقع، رايجتر و آشنا. درمسن

ᴂnqez motᴂrᴂm mā je xordej ᴂ o ʃewdᴂretān ʧidim. »)زمحترم ما كمي  اَنق
»)از شبدر شما چيديم  

آميز، و در عين حال صميمي، و نشان نزديكي و تعلق به جامعة واژه، احتراماين خطاب
تركي  ـ واژة فارسي واژه برآمده از خطابه اشاره شد، اين خطابگونه كواحدي است. همان

است و كاربرد آن دربارة غيرخويشاوندان نشان از اهميت روابط خويشاوندي در » عموقزي«
هم براي خطاب كردن زنان » خانُمحاجيه«و » مش«اين جامعة زباني دارد. از اصطلاحات 

  هستند. ’ᴂnqez‘واژة كاربردتر از خطابمشود كه البته اين دو بسيار كاستفاده مي
  هاي ننجي نيز همان الگويي حاكم است كه دربارة واژهدربارة اين دست از خطاب

كلي مهجور شده و ها بهواژهبدين معني كه اين خطاب ؛هاي مربوط به مردان گفتيمواژهخطاب
برند، و سر ميسالي بهانشوند كه در سني بالاتر از ميفقط دربارة زناني به كار برده مي

هستند؛ و اصطلاح » خانمحاج«و » خانم«هاي واژهرفته در حال دادن جاي خود به خطابرفته
ندرت ممكن است دربارة زنان جوان اين جامعة زباني هم امروز به» مشهدي«يا حتي » مش«
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  كار برده شوند، مگر به صورت طنزآميز و براي نشان دادن صميميت. به
  

  يجهنت .5
از اصطلاحات  اي غنيتوان گفت كه گويش ننجي از مجموعهبا توجه به آنچه در بالا آمد، مي

است، اما شمار و تنوع اصطلاحات خويشاوندي و  مندبهرهها واژهخويشاوندي و خطاب
هاي آن، از چند دهة پيش بدين سو رو به كاهش بوده است. درواقع اين گويش به واژهخطاب

راستايِ از دست دادنِ تمايزات مربوط به سن، ناپديد شدنِ اصطلاحات طور كلي در 
تركي، از دست ـ  خويشاوندي تركيبي، منسوخ شدنِ اصطلاحات خويشاونديِ تركيبيِ فارسي 

  سان شدن با فارسي معيار حركت كرده است. ها و همواژهرفتن تنوع خطاب
كاربرد شماري از اصطلاحات دهد كه امروزه در گويش ننجي، اين پژوهش نشان مي

سال است و هرچه سن سال و كهنهاي سنيِ ميانواژها محدود به ردهخويشاوندي و خطاب
- تر ميها كمها در زبان آنواژهتر باشد، احتمال كاربرد اين اصطلاحات و خطابگويشوران كم

بيش از پنجاه كه كاهش  ــ شود. مهاجرت بيشينة ساكنان روستاي ننج در چند دهة گذشته 
بالا رفتن سطح سواد عمومي، گسترش ارتباطات و  ــپي داشته است  ردرصديِ جمعيت آن را د

هاي همگاني كه گسترش فارسي معيار و آمدهاي شهر و روستا، اثرگذاري رسانهورفت
هنجارهاي زندگي شهري را به دنبال داشته، تغيير مناسبات اجتماعي، تحول ساختار خانواده و 

به آن، ازجمله عوامل دگرگوني و مهجور ودات خانوادگي و نگرش گويشوران اين گويش نسبتمرا
اند. اين امَر، در هاي آن بودهواژهو منسوخ شدن بسياري از اصطلاحات خويشاوندي و خطاب

سان شدن با دهندة حركت گويش ننجي در مسير دگرگوني و همتواند نشانتر، مينگاه كلان
  هاي درخطر ايران لحاظ كنيم.باشد. بر اين مبنا، گويش ننجي را بايد در شمارِ گويشفارسي معيار 

  

 هانوشتپي .6

1. Kinship Terms and Terms of Address in Nænæji Dialect 
2. Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family 
3. Lewis Henry Morgan 

4. https://www.amar.org.ir/84-1395 
5. George Peter Murdock  
6. Ego  
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7. descriptive 
8. classificatory 

  » مادر«فارسي نو به معناي » داي«را در واژة » دايي«، ريشة (Kostić, 1997: 14)كوستيچ  .9
» مكيدن«به معناي  (Old Indo-Aryan)آريان كُهن  –زبان هندي  dhayati داند كه آن هم با فعلمي

اي به مادر مربوط هستند، در هاي ديگري كه به گونهر يا واژهمرتبط است. همين واژه در معناي ماد
هاي هندواروپايي و ايراني ازجمله هندي، ارمني، روسي، آسي، كرُدي و لرُي نيز بسياري ديگر از زبان

دانند؛ و براي برخي حتي اين پرسش مطرح اي تركي ميرا واژه» دايي«رود. منابع زيادي كار ميبه
شده  سببرا از عربي قرض گرفته، چه » خاله«و » عمه«، »عمو«ن فارسي اصطلاحات است كه وقتي زبا

اصطلاحي تركي را به كار  ــ يعني برادرِ مادر  ــ است كه براي رابطة خويشاوندي چهارم 
را نيز ») خالو«دانيم اين اصطلاح چهارم (يعني گونه كه مي. البته همان (Spooner, 1966: 52)برد

  شود.بي قرض گرفته است، اما اكنون در فارسي معيار به كار گرفته نميفارسي از عر
10. Elementary  
11. Derivative  
12. descriptive 
13. denotative 
14. classificatory 
15. Spooner 

16. ‘ʃā’  رود. در گويش ننجـي، ايـن عنصـر را در    است و در معناي بزرگ به كار مي» شاه«شدة كوتاه
هاي ديگر ايـران  بينيم. در شماري از گويشنيز مي ’ʃāxuwār‘و  ’ʃāberār’اصطلاحات ديگري همچون

  .  ’ʃāhbibi‘و  ’ʃāhbāʤj‘بينيم؛ براي نمونه، در فارسي اصفهاني: نيز كاربرد مشابه اين عنصر را مي
تنوع اصطلاحات خويشاوندي قديمي اين گويش، در برخي موارد بيشتر از آني است كه در اينجا  .17

 ’āʤdāji‘يا  ’āʤidaji‘هاي دختريِ خانمي، او را با اصطلاحِ دي، نوهبدان اشاره شده است. در مور
  اند. شناخته(مادر) داييِ خود مي ’āʤi‘عنوان اند، بدين دليل كه او را در وهلة نخست بهكردهخطاب مي

گاهي ممكن است فردي طرف خطاب خود را با اصطلاحي خطاب كند كه طرف خطاب براي اشاره  .18
 :1988)براون ». مامان نكن«برد؛ مانند اينكه در فارسي، مادري به فرزند خود بگويد يبه او به كار م

كند كه برگرفته از اصطلاح ياد مي (address inversion)از اين پديده با عنوان وارونگيِ خطاب  (12
allocuzione inversa  است.  (1968)است كه مبدع آن رِنزي  

فارسي معيار » تغاريتَه«ارز شود كه همگفته مي ’lānʤinkelāʃ‘در ننجي، فرزند آخر خانواده  .19
رود. ويژه در نگهداري لبنيات به كار ميهاي مختلف كه بهظرفي سفالي است در اندازه» لانجين«است. 

به معناي تراشيدن و خاراندن است. از آنجا كه » كلاشيدن«نيز در گويش ننجي برآمده از فعل » كلاش«
شود، مزه تلقي ميخوش» لانجين«هايي همچون مانده در ته ظرفها اندك خوراكي باقينيدر ذائقة ايرا
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گفته شده كه داراي معناي استعاري بسيار زيبايي است. » كلاشلانجين«فرزند آخر خانواده در ننجي 
  ).1352 ،رود (اذكاييكار ميدر گويش همداني نيز به» كلاشلانجين«اصطلاح 

20. Extended family  

شود. براي نمونه، رضايتي كيشه خاله و هاي ديگر ايران نيز ديده ها و گويشموضوع در زباناين  .21
 amiهنگامي كه زن از تركيب «اند كه چراغي در بررسي نظام خويشاوندي زبان گيلكي، اشاره كرده

mərdānə براي اشاره به شوهر خود استفاده كند سخن او اغلب با جملة پيش (ما مرد)آ يندbi 

adəbiyə دبانة ؤادبي است)، همراه است. و آنگاه كه به فرزندان خود اشاره كند، معمولاً عبارت م(بي
šimi vərjā qələtə برد. اما مرد در به(نزد شما گستاخي است) را در صدر كلام خود به كار مي -

 كارگيريِ عبارتami zənānə دبانه ؤز جملات توضيحي م(زنِ ما)، و نيز در اشاره به فرزندان خود ا
  .)106: 1387» (كنداستفاده نمي

شود كه در اين صورت يا به پدر و مادرِ زن اشاره دارد يا جمع نيز بسته مي ’xesurᴂ‘در ننجي،  .22
يعني ، ’emʃew xesurānom xānᴂmānᴂ‘گويد به پدر و مادرِ شوهر. براي نمونه، هرگاه زني مي

هاي ايراني، اصطلاحي كه ها و گويشدر برخي از زبان». هستند امشب پدر و مادر شوهرم مهمان ما«
شود متفاوت از اصطلاحي است كه براي مادرِ شوهر و مادرِ كار برده ميبراي پدرِ شوهر و پدرِ زن به

» هسوره«شود. براي نمونه، در زبان هورامي دربارة پدرِ شوهر و پدرِ زن اصطلاح كار برده ميزن به
شود. در كرُدي سوراني براي به كار گرفته مي» هسروْه«درِ شوهر و مادرِ زن اصطلاح و دربارة ما

رود. در فارسي كار ميبه» خزَوره«و » خَسو«روابط خويشاوندي مذكور به ترتيب اصطلاحات 
  گفته » خارسو«و مادرِ زن و مادرِ شوهر » بوسوره«اصفهاني نيز پدرِ زن و پدرِ شوهر 

  شوند.مي
در مناطق ديگري همچون شماري از روستاهاي شهرستان شازند استان  ’bevᴂ-ᴂrᴂ‘لاح اصط .23

در هورامي و » باوا پياره«رود. با توجه به اصطلاح مركزي نيز براي اشاره به شوهرِ مادر به كار مي
ن دربارة هاي كهن فارسي در معنايِ شوهرِ مادر، شايد بتوادر گونه» پِدرنَدر«و » پِدرانَدر«اصطلاحات 

‘ᴂrᴂ’ هايي مطرح كرد.ننجي حدس  
24. ‘golbāʤi’ .دربارة رابطة خويشاوندي زنِ دايي نيز در ننجي به كار رفته است  
اوگئي «، »اوگئي قارداش«بر همين مبنا، در زبان تركي ما اصطلاحات خويشاوندي همچون    .25

  بينيم.و غيره را مي» اوگئي آتا«، »اوگئي ننه«، »باجي

حرِّمت علَيكمُ أُمهاتكُُم و بنَاتكُُم و أَخوَاتُكمُ و عماتُم و خَالَاتكُُم و بتَات الأخَِ و «اء: سورة نس 23آية  .26
... و هضَاعنَ اراتكُُم مأَخَو ي أَرضَعنكَُم واللَّات اتكُُمهأُم و الأُخت تَاتب «.  

  ون مدني ايران آمده است. قان 1047و  1046قرابت رضاعي در موارد  شرايط .27
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كار برده مواردي كه يك اصطلاح خويشاوندي بدون داشتن مبنايي نسبي يا سببي دربارة كسي به .28
 نامد.مي» اصطلاح خويشاوندي (fictive)كاربرد غيرواقعي « (9 :1988)شود، براون مي

  

  . منابع7
ي مياني و مقايسة آن بررسي نظام خويشاوندي كُرد .)1397( ، م.ص.و زاهدي م.،احمدي،  •

 .1- 19، 21، هاي غرب ايرانها و گويشمطالعات زبان .با فارسي و انگليسي

، هنر و مردم .ي همدان و گويش آنمختصري پيرامون فرهنگ عاميانه .)1352( .اذكايي، پ •
126 ،74 -66 . 

شناسي و زبان .بررسي اصطلاحات خويشاوندي در زبان فارسي .)1394( .استاجي، ا •
 .19- 1، 13، هاي خراسانگويش

). ساختار اسطوره و زبان، ساختار خويشاوندي و 1395( .مرضائي، و  .ح.،جواري، م •
 .66- 43)، 33( 5، جستارهاي زباني .شناسي ساختاري كلود لوي استراوسزبان در مردم

شناسي اجتماعي گويش گيلكي )، واژه1387( ، ر.چراغي و م.،رضايتي كيشه خاله،  •
- 95، 161، جستارهاي نوين ادبي .دي: اصطلاحات خويشاوندي و جنسيت)(مطالعة مور

110. 

ها در خويشاوندي و جنسيت در خانواده و بازتاب آن .)1388( .ع.م ،و شمس .،زاهدي، ك •
 .309 - 282، 19، پژوهشيخانواده .زبان

و  هاي  هندهاي خويشاوندي در زبانشناسي دو واژه از نسبت). ريشه1386( .شريفي، گ •
 . 146- 129، 4، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران .اروپايي

 تهران: بنياد حقوقي ميزان. .مختصر حقوق خانواده .)1391( ، ا.و امامي ح.، س.صفايي،  •

بررسي واژگان خويشاوندي هورامي بر اساس  .)1392( ، ك.و كزازي .،عباسي، ب •
 . 31- 55، 2، هاي غرب ايرانويشمطالعات زبان و گ .معيارهاي مورداك

 ـهاي: ايلام كردستان، شهرستان 5استان ). 1331ها) (فرهنگ جغرافيايي ايران (آبادي •
 ـنهاوند  ـملاير  ـكرمانشاه  ـقصرشيرين  ـآباد شاه ـسنندج  ـسقز  ـتويسركان  ـبيجار 
 جغرافيايي ستاد ارتش.  ةتهران: داير .همدان

اصطلاحات خويشاوندي در زبان فارسي، ابهام در معنا و  .)1376( .كوشك جلالي، ع •
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